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ــوده اســت.  هنــر تــلاوت قــرآن کریــم در طــول تاریــخ اســلام همــواره یکــى از ابزارهــاى نافــذ و مؤثــر در تبلیــغ دیــن مبیــن اســلام ب
ــرآن، فرصتــى  ــان قرائــت ق ــه انقــلاب از فعالیت هــاى قرآنــى و جری ــر فرزان ــم؛ رهب ــزرگ پرچمــدار قــرآن کری ــران اســلامى، حمایــت ب در ای
بى بدیــل را بــراى رشــد ایــن هنــر و قشــر هنرمنــد قــرّاء فراهــم کــرده اســت. لــزوم معرفــى قهرمانــان قرآنــى در جامعــه، در ســخنان مقــام 
معظــم رهبــرى حفظــه االله نشــان از اهمیــت و کارکــرد راهبــردى قرائــت قــرآن در نــگاه ایشــان دارد. از ایــن رو جهــت شناســایى، هدایــت و 
پــرورش نوجوانانــى مســتعد و نخبــه در هنــر پــر فــروغ قرائــت بــا هــدف تربیــت مبلغــان شایســته قرآنــى، طــرح آموزشــى- تربیتــى قاریــان 
ممتــاز نوجــوان و جــوان قــرآن کریــم موســوم بــه «اسُــوه» بــه همّــت «جامعــه فرهنگــى قرآنــى عصــر» و بــا همــکارى «شــوراى عالــى قــرآن» 

تدبیــر و از ســال 1393 بــه اجــرا درآمــد. 
در عرصــه  هنــر قرائــت قــرآن، على رغــم وجــود جلســات ســنتى قــرآن کریــم  کــه غالــب چهره هــاى شــاخص قرائــت قــرآن کشــور نیــز 
از همیــن جلســات بــه جامعــه معرفــى شــدند و احیانــاً در مســابقات بین المللــى بــراى جمهــورى اســلامى افتخارآفرینــى کردنــد، عــدم اســتقرار 
نظــام آموزشــى جامــع کــه تمــام نیازهــاى علمــى، فنــى و تربیتــى یــک قــارى در آن تعریــف شــده و منطبــق بــر اصــول صحیــح باشــد، ســبب 
شــد تمامــى اســتعدادهاى موجــود در ایــن زمینــه بــه شــکوفایى نرســند و یــا به صــورت تک بعــدى مثــلاً در حیطــه فنــى قرائــت قــرآن ارتقــاء 
یابنــد. در حالى کــه هنــر تــلاوت قــرآن کریــم بــاب ورود قــارى بــه دریــاى بى کــران معــارف قرآنــى و مقدمــه و وســیله اى اســت بــراى انتقــال 
صحیــح مفاهیــم قــرآن از طریــق الحــان و نغمــات بــه مســتمعین کلام وحــى. لــذا توقــف در مقدمــه به هیــچ وجــه شایســته نیســت. بــر ایــن 
اســاس، اجــراى طــرح آموزشــى-تربیتى اسُــوه بــا ســرمایه گذارى روى قاریــان نوجــوان ممتــاز سراســر کشــور، بــا طراحــى نظامــى جامــع کــه 
ناظــر بــه همــه  ابعــاد تربیــت یــک قــارى ممتــاز در تــراز نظــام جمهــورى اســلامى ایــران باشــد، تــدارك گردیــد. یکــى از گام هــاى عملیاتــى 
ــا  ــا تألیــف و تدویــن کتــب آموزشــى متناســب ب شــدن بخشــى از اهــداف مذکــور در ایــن حرکــت مبــارك، ســاماندهى بخــش نظــرى کار ب

نیازهــاى قاریــان ارجمنــد اسُــوه مى باشــد کــه مجموعــه حاضــر بدین منظــور تهیــه و تــدارك شــده اســت.
در این مجال از زحمات مؤلف گرانقدر، صمیمانه قدردانى مى شود.

 امید که اسباب ارتقاء قراء عزیز فراهم گردد.

دبیرخانه طرح اسُوه

پیشگفتارپیشگفتار 
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اندیشه اسلامى (اندیشه اسلامى (77))

মࡑشমࡑش
ولى فقیه پناه عصر بى ولى عصر(عج)

«ولایت فقیه»؛ یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا 
و داراى شرایط لازم رهبرى. 

نظریه ولایت فقیه : 
ولایت در این اصطلاح به معناى حکومت و زمام دارى امور جامعه است و ولایت فقیه 
به مفهوم زمام دارى جامعه اسلامى از سوى کسى است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و 
حائز شرایط رهبرى جامعه اسلامى مى باشد. موضوع اصلى ولایت فقیه این است که در 
زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد؟ یا باید 
به رهبرى طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسى را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت 

سیاسى، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبرى امت اسلامى بپردازد؟ 
و  کند  رهبرى  او  باید  معصوم(ع)  وجود  با  که  معناست  به همین  فقیه  واقع ولایت  در 
در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را بر عهده 
دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و 

ارزش هاى الهى در جامعه عملى گردد. 
 نظریه ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنى ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنى 
بر مبانى و آموزه هاى دینى بوده و داراى پیشینه تاریخى طولانى تا عصر امامان معصوم(ع) 
مى باشند، ولى شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر نظریه ولایت فقیه که به عنوان 

اولاول
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تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوى امامان معصوم(ع) معرفى شده است در ابتدا و برخورد ملموس و عینى این 
نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولى فقیه و زوایاى پنهان آن در 

قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شد. 

 دلایل ولایت فقیه: 
فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى اعم از آیات و روایات پیامبر 
اسلام(ص) و ائمه(ع) و دلایل عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، 
نیازمند بررسى هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد. از این رو در این جا به اختصار به ذکر پاره اى از 

آن ها خواهیم پرداخت. 
دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق 
نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، 
مامقانى در «هدایه الانام فى حکم الاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) 
در «البیع»، آیت االله گلپایگانى در «الهدایه الى من له الولایه» آیت االله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از 

اندیشمندان دیگر قرار گرفته است. 
در این روایت، امام صادق(ع) مى فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، 
فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانمّا استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد 
على االله وهو على حدالشرك باالله.، (اصول کافى، ج 1، ص 76؛ وسائل الشیعه، ج 81، ص 89). مرحوم کلینى به سند از عمر بن 
حنظله روایت مى کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، 
آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت هاى جور) جهت حل آن مى روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر 
کس در موارد حق یا باطل به آن ها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو 
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آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت 
او باشد زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و 
واْ أنَ یکَفْرُوُاْ بهِِ؛ آن گاه عمر  ُȑُِتِ وَقدَْ أǙُاالط Ǭَِیِدُونَ أنَ یتَحََاکمَُواْ إōُ» :آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى فرماید
بن حنظله مى پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما 
را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و 
او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، 
حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد(رد کننده) شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و 
چنین چیزى در حد شرك به خداوند است.»این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است. دلالت این حدیث 

بر ولایت فقیه: 
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است: 

1- از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره 
از سوى آن ها را اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى داند. 

2- از طرف دیگر، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع الشرایط، مکلف مى سازد. 
3- عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم. 

با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دست مى آید. هر 
چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن 
آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» که دلالت بر حکومت دارد نسبت 

به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن ها نیز مى شود.
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پیشینیه و کاربرد
عده اى در بحث ولایت فقیه آن را از مصنوعات امام راحل دانسته و جایگاهى براى آن در گذشته نمى دانند اما پیشینه عملى 
ولایت فقیه را مى توان در موارد بسیار زیادى حتى در عصر پیامبر اکرم (صلى االله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) اثبات 

کرد؛ زیرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسئله اساسى روبه رو بوده اند:
1- غیبت پیامبر (صلى االله علیه و آله) و حضور نداشتن ایشان در بسیارى از شهرها؛

2- نیاز مبرم مسلمانان به احکام و دستورهاى سیاسى و فردى.
جامعه  و  تبیین  مردم  براى  را  احکام  ایشان،  غیبت  در  تا  داشت  نیاز  افرادى  به  آله)  و  علیه  االله  گرامى (صلى  پیامبر  بنابراین 

اسلامى را اداره کنند.
این مسئله در دوران امامان معصوم (علیهم السلام) نیز وجود داشت. لذا علاوه بر این که در سیره نظرى آن بزرگواران مشاهده 
مىکنیم که با الهام از قرآن، به حلّ این مسئله پرداخته اند؛ در سیره عملى خود نیز در مواردى که نیاز بوده با تکیه بر شرایط 
مهم رهبرى (قدرت و توان مندى، امانت دارى، علم و آگاهى به احکام و دستورات الهى و ...) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط 
مى کردند؛ مانند: حذیفۀ بن یمان به عنوان ولى فقیه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى فقیه دوم مدائن، عمار یاسر به عنوان 

ولى فقیه کوفه، مالک اشتر به عنوان حاکم و ولى فقیه مصر.
در زمان غیبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تکیه بر آیات و روایات و ادله عقلى که فقیه واجد شرایط را در غیبت معصوم 
علیه السلام براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده اند همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامى و اجراى احکام 
و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان هاى آن بوده اند. البته زمانىکه زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم 
نبود،آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده کرده و در پى تحقق زمینه لازم براى تشکیل حکومت اسلامى 

بوده اند. اینک به طور مختصر به تجلىّ اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترین فقها مى پردازیم:
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1- شیخ مفید در ابتداى غیبت کبرى به عنوان ولى فقیه آن زمان مطرح بود.
2- سیدرضى و سیدمرتضى یکى پس از دیگرى، به مدت 33 سال امارت حاجیان و نقابت سادات (اهل بیت) و منصب 

قاضى القضاتى را در زمان القادر باالله و بهاء الدوله دیلمى بر عهده داشتند.
3- خواجه نصیر الدین طوسى با ورود به دربار هلاکوخان، زمینه ساز خدمات ارزنده اى به دین و تشیع شد.

4- سیدبن طاووس در زمان خود طبق مقتضیات زمان، در مسائل سیاسى دخالت مىکرد و در صورت نیاز و امکان، تصدّى 
بعضى از آن ها را بر عهده مىگرفت.

5- محقق کرکى با نزدیک شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظریه «ولایت فقیه» به وجود آورد؛ 
تا جایىکه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق کرکى به عنوان نایب امام زمان، ریاست عالى مملکتى را به او تقدیم کرد 

و محقق از این راه گام هاى ارزنده اى در بسط و اجراى احکام عالى اسلام، در سطح کشور برداشت. 
6- علامه مجلسى، منصب شیخ الاسلامى را پذیرفت و از این راه خدمات شایانى به اسلام کرد. وى از نفوذ صوفیه کاست 

و تشیع را ترویج داده، دربار را بدان سو کشاند.
معصومین  ائمه  نگرش  طبق  را  مردم  تا  پذیرفت  را  عباس  شاه  الاسلامى  شیخ  سمت  ولایت فقیه،  بر  تکیه  با  بهائى  شیخ   -7

(علیهم السلام) تربیت و فقه جعفرى را اجرا کند.
8- شیخ جعفر کاشف الغطاء ولایت بر جامعه را حق خود مى دانست و بر این اساس، مقام فرماندهى جنگ (ایران و روس) 

را در اختیار فتحعلىشاه قرار داد. 
9- مولا احمد نراقى، ولایت فقیه را در همه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و ... داراى اختیار مى دانست و حاکمیتّى 
غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمى شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزدیک با فتحعلى شاه، سعى مىکرد از او 

یک سلطان عادل بسازد؛ ولى هیچ گاه ولایت بالاستقلال وى را به رسمیتّ نشناخت.
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10- شیخ فضل االله نورى که «ولایت در زعامت سیاسى» را از آن فقیهان آل محمد صلى االله علیه و آله مى دانست همواره در 
مسائل سیاسى پیش گام بود. وى توانست حاکمیت احکام اسلامى را بر نظام حقوقى و سیاسى مملکت از طریق نظارت شرعى 

فقیهان تثبیت کند.
11- میرزاى شیرازى با توجه به حق ولایت فقیه فتواى تحریم تنباکو را صادر و حربه ننگین استعمار را نقش بر آب کرد.

12- آیۀالله بروجردى با تکیه بر ولایت فقیه تا آنجاکه شرایط محیطى اجازه داد در مسائل سیاسى و اجتماعى مداخله کرده، 
جلوى بسیارى از انحرافات رژیم پهلوى را گرفت.

نتیجه 
از بررسى پیشینه تاریخى «ولایت فقیه» چند انگاره مشخص مى شود:

اطهار  ائمه  حضور  عصر  و  اسلام  صدر  زمان  و  وحى  نزول  به  بلکه  کبرا؛  غیبت  زمان  به  تنها  نه  ولایت فقیه  اصل  یکم. 
(علیهم السلام) باز مىگردد. بنابراین مسئله یاد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسیار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامى است و 

در زمان ما در عرصه عمل، عینیت و تجلىّ و جایگاه مناسب خویش را به دست آورده است.
دوّم. هر یک از صاحب نظران، بر اثر مهیا نبودن زمینه کامل، به عملى شدن ناقص ولایت فقیه بسنده مىکردند. راز نزدیک 
شدن علماى تراز اول شیعه به دربار برخى از سلاطین را مى توان در راستاى امید به تجلى عملى ولایت فقیه هر چند در عرصه اى 

محدود ارزیابى کرد.
) و بسیارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى  ۀاللهƇسوّم. آنچه امروزه به صورت یک نظریه، از سوى حضرت امام (ر
نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است؛ تطورات و ادوار مختلفى داشته است. این اندیشه در خط سیر تاریخى تدریجى خود، 
مراحل تکوین و تکامل را پیموده است تا این که در قرون اخیر به ویژه از قرن سیزدهم به بعد صورت توسعه یافته آن، به عنوان 

یک نظریه سیاسى کامل آشکار شده است.  
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بیست ویژگى بارز امام خامنه اى (مدظله العالى)
 در تصدى مقام ولایت فقیه و رهبرى امت اسلامى

1- خدامحورى
مقام معظم رهبرى هم در سخن منادى خدامحورى هستند و هم در عمل خدامحورى و تقواپیشگى را سرلوحه اعمال شان 
قرار داده اند. ایشان از همگان مى خواهند به خدا توجه کرده، از او کمک بخواهند، رابطه خود را با خداى متعال مستحکم سازند 

و در تمامى امور رضاى خدا را مدنظر قرار دهند.

2- تکیه بر اسلام ناب محمدى
اسلامى  آموزه هاى  مسیر  در  حرکت  و  اسلامى بودن  به  خاصى  اهتمام  العالى)  (مدظله  خامنه اى  العظمى  االله  آیت  حضرت 
دارند. مهمترین ویژگى هاى اسلام ناب محمدى که ظلم ستیزى، استکبارستیزى، دفاع از مظلوم و اشرافیت ستیزى است همگى 

در بیانات و سیرت ایشان متجلى است.
یکى از مصادیق توجه معظم له به اسلام ناب تلاش ایشان در جهت حاکمیت هرچه بیشتر اسلام بر شئون مملکت است. ایشان 
را  عملکردشان  محتواى  خواستند  آنان  از  و  کرده  دعوت  کشور  امور  تمامى  اسلامى کردن  براى  تلاش  به  را  مسئولان  همواره 

اسلامى کنند. از دیگر توصیه هاى ایشان به مسئولان دورى از ادبیات دینى بدون رفتار و عمل اسلامى است.

3- شفقت و رأفت اسلامى
رهبر معظم انقلاب اسلامى در تعامل با مردم و مسئولان برخوردى مشفقانه و رئوفانه داشته و همواره از محرومان و مظلومان 
سراسر جهان حمایت کرده اند. نمونه اى از رفتارهاى ایشان در این مورد موافقت با تقاضاى عفو یا تخفیف مجازات محکومان 
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به  نیز  را  دیگران  بلکه  هستند  پیشتاز  زمینه  این  در  خود  تنها  نه  رهبرى  معظم  مقام  است.  اساسى  قانون  چارچوب  در  دادگاه ها 
شفقت، رأفت، وحدت و برادرى دعوت کرده اند.

یکى از رهنمودهاى مهم ایشان در بحبوحه فتنه سال 1388 و فضاى تشنج و ناآرامى در کشور است که ایشان در آن زمان از 
سران فتنه خواستار خویشتن دارى شده و آنان را به بردبارى راهنمایى کردند.

4- عدالت محورى و نفى تبعیض
عدالت محورى و مبارزه با تبعیض را مى توان در بیانات مقام معظم رهبرى خطاب به مسئولان کشور مشاهده کرد. توصیه به 
مسئولان در مورد فراهم آوردن فرصت هاى برابر براى همه مردم در زمینه بهره مندى از مواهب مادى، تأکید بر مبارزه با مفاسد 
اقتصادى، سفارش مکرر به نمایندگان مجلس در خصوص لحاظ نمودن حق محرومان در قوانین، توصیه مکرر به قوه قضائیه 
براى اجراى عدالت و نام گذارى دهه چهارم انقلاب به نام عدالت و توسعه نمونه هایى از عنایت ویژه معظم له به مقوله عدالت 

است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى عدالت را مهمترین ارزش جامعه، اساس آفرینش، پایه مشروعیت مسئولان و هدف اصلى نظام 

مى دانند. ایشان حتى به رعایت انصاف و عدالت در مورد دشمنان نیز پایبندند.

5- مردمى بودن
مقام معظم رهبرى چه در زمان ریاست جمهورى و در زمان رهبرى در اوج محبوبیت و مقبولیت مردمى بوده وحمایت مردم 
را از مؤلفه هایى دانستند که با اتکا به آن از عهده مسئولیت هاى رهبرى برآمدند. شاهد مثال این پایگاه محکم مردمى دفع دو فتنه 
عظیم در سال هال 1378 و 1388 بوده که طى آن مردم همیشه در صحنه با مدیریت و رهبرى آیت االله خامنه اى از نظام و رهبرشان 
قهرمانانه دفاع کرده و بار دیگر قدرت ولایت فقیه در ایران را به رخ جهانیان کشیدند. از سوى دیگر روایت ها و خاطرات متعدد 
در مورد مردمدارى، مردم سالارى و ملاقات هاى مردمى، محروم نوازى و همنشینى با محرومان از جانب مسئولان و اطرافیان 

معظم له نمود بارز مردمى بودن ایشان است.
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6- روز افزون بودن صفات و شرایط رهبرى
در قانون اساسى شرایطى چون عدالت، تقوا، تدبیر و شجاعت از شروط اصلى رهبرى عنوان شده است. وظیفه کمیسیون 
تحقیق مجلس خبرگان بررسى تداوم شرایط و اوصاف رهبر معظم انقلاب اسلامى است تا مشخص شود آیا مقام معظم رهبرى 
کماکان از شرایط لازم براى تصدى این مقام برخوردار هستند یا نه. نتایج تحقیقات این کمیسیون علنى و رسانه اى نمى شود اما 
در اسفندماه 1388 خلاصه اى از نتایج جلسات ویژه کمیسیون در رابطه با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبرى به صورت گزارش 
به رسانه ها ارائه گردید. گزارش حکایت از آن داشت که هیچ کدام از شرایط مذکور در اصل پنجم و صد و دهم قانون اساسى 

در وجود رهبرى نه تنها کاسته نشده است بلکه درجات بالاتر صفات مذکور در وجود ایشان ملاحظه مى گردد.
همچنین در بیانیه ششمین اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره چهارم آمده است: «همچنان معظم له را تنها گزینه اى 

مى دانیم که لباس رهبرى امت بر قامتش زیبنده است.»

7- طرفدار نظارت خبرگان
برخلاف نظام هاى دیکتاتورى که در آن هیچ گونه نظارتى بر شخص اول مملکت صورت نمى گیرد در کشور ما مجلس 
خبرگان بر خارج نشدن رهبر از مسیر صحیح نظارت مى کند و خود رهبر انقلاب نیز از طرفداران این نظارت هستند. ایشان در 
یک جلسه پرسش و پاسخ دانشجویى در سال 1379 از نظارت خبرگان استقبال کرده و فرمودند: «نظارت [مجلس خبرگان] هم 
باید جدى و بدون رودربایستى باشد. این نظر خود من است و بارها هم به اعضاى خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته ام. 

من نظارت را دوست مى دارم و از گریز از نظارت اگر در کسى و در جایى باشد به شدت گله مندم.»

8- گستردگى ارتباطات و اطلاعات
حضرت آیت االله خامنه اى از مجراهاى متعدد و مختلف از اوضاع کشور مطلع مى شوند و این امر را خود تصریح مى نمایند. 
براى مثال در یک جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران در اردیبهشت 1377 منعکس کردن هر مطلب یا خبر را به خود نسبت 
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به هر مسئول دیگرى آسان تر عنوان کردند. ایشان فرمودند هر روز صدها نامه به دست شان مى رسد که خلاصه آن ها را تاجایى 
که فرصت کنند مشاهده مى نمایند.

ایشان به فرموده خود غیر از ملاقات با مردم از طرق رسمى و غیررسمى و از منابع مخلتف از جمله وزارت اطلاعات نیروهاى 
مسلح دستگاه هاى خبررسانى دولت و هم دفاتر مربوط به خودشان مرتب با مردم ارتباط دارند.

9- قانون مندى و تکیه بر قانون
اصلى  منشور  به  آن  از  و  بوده  قائل  اساسى  و  ویژه  اهمیتى  ایران  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون  براى  رهبرى  معظم  مقام 
به  را  سیاسى،  خواص  و  مسئولان  به ویژه  همگان،  همواره  ایشان  نموده اند.  تعبیر  کشور  و  انقلاب  منشور  و  اسلامى  جمهورى 
قانون مندى و قانون مدارى دعوت نموده و پیوسته از قانون ستیزى، قانون گریزى و دور زدن قانون منع و نهى فرموده اند. همچنین 
معظم له اعضاى مجلس شوراى اسلامى را نیز به دقت در قانون گذارى و تصویب قوانین جامع، کامل، ماندگار، گره گشا، مفید، 

صریح و شفاف دعوت کرده اند.
رهبر انقلاب همه را در برابر قانون برابر دانسته و هیچ کس را فوق نظارت و مصون از نظارت قانون نمى دانند. ایشان حتى 
در پاسخ به این شبهه که نهادها و دستگاه هاى مربوط به رهبرى نظارت ناپذیرند اذعان مى دارند هیچ کس حتى رهبرى نیز فوق 
نظارت نیست. ایشان حتى یکى از مصادیق تقواى مسئولان نظام را رعایت حدود قانونى در همه بخش ها و عدم تخطى از آن 
عنوان مى کنند. ایشان در جایى دیگر خطاب به مسئولان و سیاسیون دوران اصلاحات، که به بهانه نقص در قانون، قانون شکنى 
مى کردند، فرمودند اگر نقصى در قانون مى بینند از راه قانونى آن را اصلاح نمایند اما مادامى که قانون عوض نشده به آن عمل 

نمایند.
حضرت آیت االله خامنه اى در عمل نیز هرجا ناقضان قانون براى رسیدن به خواسته هاى نامشروع خود متوسل به روش هایى 
چون تحصن و اردوکشى خیابانى شدند، مستقیم وارد عمل شده و از قانون صیانت کردند. نمونه اى از این مورد عملکرد ایشان 
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ورزیدند.  تأکید  قانونى  روال  و  قانون  ممشاى  طى  بر  انقلاب  معظم  رهبر  قضیه  آن  در  که  است  دوقلو  لوایح  ماجراى  در 
همچنین قضیه هتاکى برخى از نمایندگان مجلس ششم و بازداشت حسین لقمانیان که موجب تشنج در نظام و اختلاف بین قوا 
شده بود با تدبیر قانونى رهبرى حل و فصل گردید. در ماجراى انتخابات مجلس هفتم نیز رهبرى با تأکید بر قانون محورى و 
دعوت شوراى نگهبان به مقابله با قانون گریزان ضمن بازکردن دایره احراز صلاحیت ها، تمامى اختلافات و مناقشات موجود میان 

مجلس و شوراى نگهبان را برطرف نمودند.
بازتاب  را  قانون گرایى  به  ایشان  توصیه  و  رهبرى  معظم  مقام  مدیریت  و  تدبیر  که  است  عرصه هایى  دیگر  از  نیز   88 فتنه 
مى دهد. بیت الغزل سخنان معظم له در خطبه هاى نماز جمعه آن سال قانون مندى، قانون محورى، احترام به قانون و فصل الخطاب 
دانستن قانون بود. رهبر انقلاب در سخنرانى هایى که ماه ها بعد انجام دادند مکرر به افشاگرى اهداف و هنجارشکنى سران فتنه و 

پیروان شان پرداخته و یکى از مهمترین مواردى که به آن اشاره نمودند قانون شکنى و تخطى فتنه گران از قانون بود.

10- طرفدارى و دفاع از آزادى
مقام معظم رهبرى همواره مدافع آزادى بوده و آن را هدیه الهى، هدیه انقلاب، متعلق به مردم و از اهداف اصلى انقلاب 
اسلامى معرفى مى کنند. آزادى مدنظر ایشان آزادى اسلامى است که در آن حدود الهى رعایت شده، شهوت رواج ندارد و به 
اعتقادات مردم خدشه وارد نمى شود. ایشان بستر مناسب براى تحقق آزادى اسلامى را در نظام فراهم آورده اند که نمونه بارز و 

بى نظیر آن آزادى انتخابات است.
نمونه دیگر این آزادى دیدار و گفتگوى رودررو با مقامات و مسئولان و جلسات پرسش و پاسخ در دانشگاه ها است. مقام 
مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ در اسفندماه 1377 با متانت به سؤال یکى از دانشجویان که وقیحانه اصل نظام و 

دستگاه هاى ذیربط را به چالش کشیده بود پاسخ گفتند.
آزادى هاى سیاسى، اندیشه و بیان و آزادى هاى زنان از تاکیدات معظم له به شمار مى رود.
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11- انتقادپذیرى
یکى از مهمترین جلوه هاى آزادى بیان در هر کشور انتقادپذیرى مسئولان آن کشور که این ویژگى در مقام معظم رهبرى 
وجود دارد. در جلسات متعدد پرسش و پاسخى که معظم له تاکنون داشته اند انتقادات شدیدى، به ویژه در دوران اصلاحات، 
نسبت به مبانى انقلاب و نظام، نهادهاى عالى نظام، مسئولان و نهادهاى تحت نظارت رهبرى مطرح شد که ایشان با متانت و 

استدلال و بدون نارضایتى تمام آن ها را پاسخ گفتند.

12- دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران
مقام معظم رهبرى در دوران رهبرى شان به پیروى از خط امام خمینى(ره) سیاست دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران 
را دنبال کردند. مصداق دفاع از مظلومان در عرصه داخلى حمایت از محرومان، رسیدگى شخصى به اوضاع آنان و توصیه به 
مسئولان در رعایت حق آنان است. در عرصه مبارزه با مستکبران داخلى نیز مبارزه با مفسدان اقتصادى را بدون تبعیض و به دور 

از عملکرد شعارى و تظاهرگونه مورد تأکید قرار دادند.
در عرصه بین المللى نیز معظم له همواره موضع گیرى هاى صریح و رسواگونه در برابر مستکبران عالم، به ویژه آمریکا، داشته 
و به دفاع همیشگى از ملل مظلوم جهان به ویژه فلسطین و لبنان پرداخته اند نمونه مبارزه عملى رهبر معظم انقلاب را مى توان در 
ماجراى دادگاه میکونوس در آلمان جستجو کرد که در جریان آن رهبرى با اقتدار کامل در مقابل جبهه مستکبران ایستاد، اقدام 

اروپایى ها را به شدت محکوم کرد و سفیر آلمان را نیز به کشور راه نداد.

13- دعوت به دشمن شناسى و دشمن ستیزى
رهبر فرزانه انقلاب اسلامى علاوه برآن که خود از قدرت دشمن شناسى و دشمن ستیزى برخوردار و هم در سخن و هم در 
عمل به مبارزه با مستکبران عالم مبادرت ورزیده اند، همواره از مردم و مسئولان نیز خواسته اندتا دشمن شناس و دشمن ستیز باشند.

معظم له در این رابطه مى فرمایند: «دشمن را هوشیارانه بشناسید. دشمن را در هر لباسى بشناسید. دشمن را در زیر قالب هرگونه 
کلماتى بشناسید.»(1377/1/27)
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14- دشمن ستیزى همراه با پایبندى بر ارزش ها
رهبر انقلاب اسلامى این موضوع را که برخى مسئولان اعتقاد دارند با نام عقلانیت با نام اعتدال با نام پرهیز از جنجال و 
با  همراه  دشمن ستیزى  بر  و  نموده  محکوم  به شدت  کرد  عقب نشینى  انقلاب  اصول  و  انقلاب  مبانى  از  باید  بین المللى  دردسر 
پایبندى بر ارزش ها و بر دفاع از اصول و مبانى اسلامى و انقلابى در برابر دشمنان تاکید کرده و مى فرمایند: نظام اسلامى، نظامى 
است برپایه مبانى اسلام. هر جا توانسته ایم وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بر پایه اسلام قرار بدهیم، این خوب 
است. مطلوب است؛ هر جا نتوانستیم سعى ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبناى اسلامى قرار بدهیم؛ از او نباید تخطى 

کنیم.»(89/6/25)

15- دیپلماسى تهاجم
رهبر انقلاب از مسئولان و دست اندرکاران دستگاه دیپلماسى کشور نیز خواسته اند تا نه تنها تسلیم خواسته هاى دولت هاى 
مستکبر و زورگو نشوند بلکه در برابر زورگویان و سلطه جویان دنیا حالت تهاجمى و طلبکارانه هم داشته باشند. اتخاذ دیپلماسى 
تهاجم در برابر دولت هاى مستکبر از جمله توصیه هاى معظم له به مسئولان در عرصه سیاست خارجى است. چنانچه مى فرمایند: 
«در زمینه سیاست خارجى هم تبدیل موضع تهاجمى به موضع تدافعى، یک خطاست و این خطا بعضا اتفاق افتاده است. چرا 

موضع تهاجمى؟ یعنى ما با دنیا جنگ داریم؟ نه، معنایش این نیست؛ ما طلبکاریم.»(86/4/9)

16- از خود گذشتگى
از خودگذشتگى از جمله ویژگى هاى مقام معظم رهبرى در دوران رهبرى و دوره پیش از انقلاب اسلامى است که موارد 
پس  کرد.  مشاهده  دورافتاده  مناطق  به  تبعید  و  انفرادى  سلول هاى  و  شکنجه  تحمل  و  مبارزه  دوران  در  مى توان  را  آن  متعدد 
پیروزى انقلاب اسلامى هم در زمانى که مسئولان زیادى ترور مى شدند، ایشان با قبول مسئولیت هاى خطیرى چون سرپرستى 
سپاه پاسداران، عضویت در شوراى عالى دفاع، امامت جمعه تهران، نمایندگى مجلس و ریاست جمهورى این از خود گذشتگى 

را اثبات کردند.
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17- فروتنى
با  بیانات شان  در  خویشتن  از  بارها  و  دانسته  مردم  خدمت گذار  را  خود  همواره  راحل(ره)  امام  همچون  رهبرى  معظم  مقام 
عنوان خدمت گزار یاد کرده اند. چنانچه فرمودند: «من هم خودم را خدمت گزار شماها و خدمت گزار این مردم مى دانم و چنانچه 
این لقب خدمت گزارى بر من تطبیق کند به آن افتخار مى کنم. من حتى خودم را واقعا کوچکتر از این تعبیر خدمت گزارى 

مى دانم.»(69/9/14)

18- امین بودن نسبت به بیت المال
در  ایشان  مى باشد.  اسراف  عدم  و  بیت المال  نسبت  امانتدارى  اسوه  انقلاب  معظم  رهبر  شخصى  سلوك  و  حکومتى  سیره 
زندگى ساده و زاهدانه خود کوچک ترین دخل و تصرفى در بیت المال به نفع زندگى شخصى شان نمى کنند و بسیار هم مراقبت 
مى کنند تا بیت المال و دارایى هاى بیت رهبرى با اموال شخصى شان مخلوط نگردد. حکایت ها و روایت هاى متعددى در مورد 
معظم له  دفتر  مسئولین  از  یکى  است.  شده  نقل  پاش  و  ریخت  و  اسراف  عدم  و  بیت المال  به  نسبت  رهبرى  امانت درى  و  دقت 
نقل کرده اند که روزى در منزل ایشان قند تمام شده بود. به ایشان عرض شد آیا اجازه مى دهید مقدارى قند از دفتر براى منزل 

بیاوریم؟ فرمودند: قند دفتر براى مراجعین است و ما باید از جاى دیگرى این قند را تهیه کنیم.» (پرتوى از خورشید ص 171)

19- ساده زیستى
و  دانسته  ارزش  ضد  یک  را  اشرافى گرى  به  گرایش  و  خردمندى  و  سرافرازى  نوعى  را  قناعت  با  همراه  زندگى  ایشان 
مى فرمایند: «من مردم را به قناعت دعوت مى کنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندى که مى داند آینده خود را 

با قناعت تامین مى کند.»(77/1/1)
مرحوم حاج احمد آقا در خصوص سادگى زندگى رهبر معظم انقلاب مى فرماید: «برخود واجب مى دانم که شهادت دهم 
زندگى داخلى آیت االله خامنه اى بسیار ساده است؛ نه از باب این که رهبر عزیز انقلاب مان به این حرف ها نیازى داشته باشد، 

بلکه وظیفه خود مى دانم تا این مهم را به مردم مسلمان و انقلابى ایران بگویم.» (پرتوى از خورشید ص 25)
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20- دورى از قبیله گرایى و پارتى بازى
و  نداده  را  حکومتى  مناصب  به  منسوبین  و  خانواده  بى قاعده  ورود  اجازه  راحل(ره)،  امام  از  تبعیت  به  انقلاب  معظم  رهبر 
و  برخوردارى  عدم  خصوص  در  مروى  حجت الاسلام  نموده اند.  احتراز  مسئولان  چه  و  نزدیکان  مورد  در  چه  پارتى بازى  از 
یک سان بودن  فرزندان معظم له مى گوید: «ایشان چهار فرزند پسر دارند که هر چهار نفر، طلبه و معمم هستند و حقیقتا هم درس 
مى خوانند. خوب هم درس مى خوانند. من با این ها مانوسم، این توفیق را دارم. انسى دارم. نشست داریم، گعده داریم، صحبت 
مى کنیم. یک بار ندیده ام که این ها راجع به پولى، امکاناتى و چیزهایى از این قبیل صحبت کنند. گویى افرادى معمولى هستند 

و پدرشان هم یک فرد معمولى است.»
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اندیشه اسلامى (اندیشه اسلامى (77))

মࡑشমࡑش
فقه مدرسه اهلبیت (ع)

نبوى  صحیح  سیره ى  و  قرآن  با  آن  مناسک  تطابق  مذاهب  حقانیت  نشانه هاى  از  یکى 
مى باشد، در نوشتار حاضر به برخى از مناسک مکتب اهلبیت و یک سانى آن با آموزه هاى 

وحیانى و سیره ى پیامبر خدا اشاره مى کنیم.

جمع خواندن دو نماز
وقت  در  نماز  هر  انجام  که  است  معتقد  اسلامى  مختلف  فرقه هاى  دیگر  چون  شیعه 
به جهت  و  بیت (علیهم السلام)  اهل  روایات  براساس  ولى  است،  مستحب  و  افضل  خودش 
دشوارى، حکم به جواز جمع بین دو نماز نموده است، برخلاف اهل سنت که اکثر آنان 

جمع بین دو نماز در یک وقت را جایز نمى دانند.
به  پى  بیت (علیهم السلام)  اهل  و  آله  و  علیه  االله  صلى  نبوى  سنت  و  کتاب  به  رجوع  با 

حقانیت فتوا و نظر فقهاى مکتب اهل بیت (علیهم السلام) خواهیم برد:
الف) قرآن کریم 

مْسِ إǬَِ غَسَقِ الْلیْلِ  لاَةَ لدُلوُكِ الش خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید: «أقَِمْ الص
» ؛ «نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکى شب  وداً ُƴَْنَ مǠَ ِƎَْآنَ الْف ْĔُ إِن ِƎَْآنَ الْف ْĔُ َو
و  شب  فرشتگان  نظر  مشهود  حقیقت  در  آن  که  آر  به جاى  نیز  را  صبح  نماز  و  به جاى آر 

فرشتگان روز است».
در  بندگانش  بر  متعال  خداوند  که:  است  این صورت  به  شریفه  آیه  به  استدلال  کیفیت 
شبانه روز پنج نماز واجب نموده که چهار تا از آن ها از زوال خورشید تا نصف شب است، 

دومدوم
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یعنى ظهر و عصر از زوال خورشید شروع مى شود و مغرب و عشاء از غروب تا نیمه شب است. آن گاه در وقت با هم شریک اند. 
بنابراین لازمه وسعت وقت نماز، جواز جمع بین دو نماز است.

ب) روایات نبوى (صلى االله علیه و آله )
روایات در این باب به طور فراوان رسیده است:

ابن عباس نقل مى کند: رسول خدا (صلى االله علیه و آله) در مدینه در حالىکه مقیم بودنه مسافر، نماز ظهر و عصر، مغرب و 
عشاء را به جمع خواند. همچنین مىگوید: پیامبر (صلى االله علیه و آله) بین ظهر و عصر، مغرب و عشاء را در مدینه بدون خوف 
و باران جمع نمود. در حدیث وکیع چنین آمده: به ابن عباس عرض کردم: چرا پیامبر (صلى االله علیه و آله) چنین کرد؟ گفت: 

تا آنکه بر امتّش دشوار نگردد. 

سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام )
در این باره نخست باید دانست، سجده بر زمین، سنگ و خاك، مورد اتفاق همه مسلمانان است و تمام فرقه هاى اهل سنت 
در  است.  اختلاف  خوردنى ها،  و  پوشیدنى ها  فرش،  بر  سجده  درستى  به  نسبت  اما  دارند.  اعتقاد  زمین  بر  سجده  به درستى  نیز 

این صورت عقل و منطق اقتضاء مىکند که به روش مورد اتفاق عمل شود واز مورد اختلاف دورى شود.
در این باره روایت پیامبر (صلى االله علیه و آله) که مورد اتفاق شیعیان و اهل سنت است، نقل مى کنیم: «جُعلتْ لى الارضُ 

مسجداً و طهوراً» ؛ «زمین براى من، سجده گاه ومایه پاکیزگى قرار داده شده است».
از این روایت به خوبى استفاده مى شود؛ پیامبر (صلى االله علیه و آله) خاك و زمین را به عنوان سجده گاه و جهت تیمم استفاده 
مىکردند و در این باره تمامى شیعیان و اهل سنت اتفاق نظر دارند. نسبت به دیگر موارد اگر اختلاف نظر هست، عقل داورى 

مىکند که به مورد اتفاق نظر، عمل شود.
اما در خصوص برترى تربت امام حسین (علیه السلام)، علامه امینى (ره) مى فرماید:

«این امر بر دو اصل اساسى استوار است:
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الف) آن که شیعه امامیه در صدد آن است که براى خود تربت و مهرى پاك به همراه داشته باشد تا بر آن سجده نماید.
ب) برخى از مکان ها بر بعضى دیگر برترى دارد، لذا آثار و برکاتى بر آن مترتب است؛ به همین دلیل کعبه و حرم، حکم 

خاصى به خود گرفته است.
از جمله سرزمین هایى که بر سایر بقاع برترى پیدا کرده و داراى آثار و برکاتى خاص است محلى است که بدن شریف 
سیدالشهدا (علیه السلام) را در خود جاى داده است. همان بقعه اى که امام على (علیه السلام) قبل از شهادت امام حسین (علیه السلام) 

قبضه اى از خاك آن را برداشت و استشمام کرد و چنان گریست که زمین از اشک هاى حضرتش مرطوب گشت.
سپس فرمود: از این سرزمین هفتاد هزار نفر محشور شده و بدون حساب وارد بهشت مىگردند. آیا سجده بر چنین تربتى 
مطلوبیتّ و قداست ندارد و سبب تقرّب به خداوند متعال نمىگردد؟ آیا سزاوار نیست که انسان بر تربتى سجده کند که در آن 
نشانه هاى توحید و شهادت در راه معبود است؟ تربتى که در صورت توجه خاص به حقیقت آن حالت رقتّ قلب در انسان ایجاد 

شده و انسان را به سوى خداوند نزدیک مىکند ...» .

نماز اهل سنت 
در ابتدا باید دانست که علاوه بر شیعیان، یکى از فرقه هاى اهل سنت به نام «مالکى» ها، نیز نماز خود را بدون دست بسته، 

برگزار مى کنند.
بیت  اهل  و  فراگرفته اند  (علیهم السلام)  بیت  اهل  از  را  خود  عبادات  و  نماز  کیفیت  و  روش  شیعیان،  این که  به  توجه  با 
نزدیک ترین، افراد به پیامبر (صلى االله علیه و آله) مى باشند و از سوى دیگر دست بسته نماز خواندن در میان اهل سنت اختلافى 
مى باشد. به خوبى مى توان اطمینان یافت که روش شیعیان مطابق با واقع و براساس سنت و سیره پیامبر (صلى االله علیه و آله) 

مى باشد. علاوه بر این که؛
اولاً، روایات تکتف در هاله اى از اجمال و ابهام است.

ثانیاً، نقلش محصور به تعدادى خاص است.
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ثالثاً، غالب سندهاى آن ضعیف است.
رابعاً، در مقابل روایات تکتف، احادیثى وجود دارد که ظهور در عدم جزئیت و عدم استحباب تکتف در نماز دارد.

ابن رشد قرطبى مىگوید:
«روایات صحیحه اى از پیامبر اکرم (صلى االله علیه و آله) وارد شده که در آن خصوصیات نماز پیامبر (صلى االله علیه و آله)

ذکر شده، ولى در آن ها از تکتف و قرار دادن دست راست روى دست چپ سخنى به میان نیامده است ... و لذا جماعتى معتقدند 
لازم است روایاتى را بپذیریم که در آن ها این زیادتى، یعنى تکتف وجود ندارد، زیرا نقلش بیشتر است».  از جمله روایاتى که 

با احادیث تکتف سازگارى ندارد، روایت ابوحمید ساعدى است، که جماعتى از محدثان آن را نقل نموده اند.

«آمین» در نماز
تأمین به معناى گفتن آمین بعد از قرائت سوره حمد است. طبق نظر اهل بیت (علیهم السلام) نه تنها گفتن آن در نماز مستحب 

نیست، بلکه موجب بطلان نماز مىگردد، زیرا دلیلى بر استحباب آن در نماز وجود ندارد.
ولى مذاهب اهل سنت آن را از سنت هاى نماز دانسته یا مستحب مى دانند.

شکى نیست که نماز جزء عبادات است و اصل در عبادات، توقیفى بودن است، یعنى در مقدار و کیفیت آن باید اذن شارع 
باشد و خروج از این قاعده مصداق بدعت و تشریع محرّم است.

ابن قدامه حنبلى مىگوید: «عبادات توقیفى است و هیچ جزءِ یا شرطى از آن با قیاس یا علت تراشى ثابت نمىگردد؛ خصوصاً 
نماز».

یکى از اجزایى که اهل سنت آن را در نماز مستحب دانسته اند «تأمین» بعد از قرائت سوره حمد است که باید بر این ادعا 
دلیل اقامه نمایند و گرنه منجر به تشریع و بدعتى مى شود که به طور قطع در اسلام حرام است.

لذا پیامبر اکرم (صلى االله علیه و آله) مى فرماید: «این نماز صلاحیت ندارد که در آن چیزى از کلام انسان ها افزوده شود».
با مراجعه به روایات اهل سنت که در آن ها کیفیت نماز پیامبر (صلى االله علیه و آله) را بیان کرده پى مى بریم که ذکرى از 
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تأمین در آن ها نیامده است؛ از جمله روایت ابوحمید ساعدى است که در بیان کیفیتّ نماز پیامبر مىگوید:
«هرگاه که رسول خدا (صلى االله علیه و آله) به نماز مى ایستاد دست هاى خود را تا محاذى دو شانه خود بالا مى برد، آن گاه 
تکبیر مىگفت تا این که هر عضوى از اعضایش در موضع خود به صورت اعتدال قرار مىگرفت. سپس قرائت خوانده و تکبیر 

مى گفت و هنگام تکبیر دستان خود را محاذى دو کتف خود قرار مى داد. سپس به رکوع مى رفت ...» .
تأمین  از  نامى  آن  در  ولى  مىکند،  نقل  مفصّل  به طور  را  نماز  مستحبات  و  سنن  فرایض،  ساعدى  ابوحمید  حدیث  این  در 

به عنوان یک جزء مستحب یا سنت به میان نمىآورد.
با  با مراجعه به مصادر روایى اهل بیت (علیهم السلام) نیز پى مى بریم که آنان به جهت حفظ سنت پیامبر از تحریف شدیداً 

اضافه کردن «تأمین» در نماز مخالفت نموده شیعیان را از گفتن آن در آخر قرائت بازداشته اند:
1- کلینى به سند خود از امام صادق (علیه السلام) نقل مىکند که فرمود: «هرگاه پشت سر امام جماعت مشغول نماز بودى، 

هنگامىکه امام از قرائت حمد فارغ شد بگو: الحمداللهَّ ربّ العالمین و آمین مگو» .
2- نیز به سند خود از محمّد حلبى نقل مىکند که از امام صادق (علیه السلام) سؤال نمودم: هنگامىکه از فاĭۀ الکتاب فارغ 

شوم آمین گویم؟
حضرت فرمود: هرگز.

3- زراره از امام باقر علیه السلام نقل مى کند که فرمود: «هرگز هنگامىکه از قرائت فارغ شدى آمین مگو و اگر خواستى 
. «ŊَِǺَرَبِّ الْعَا ِ

مَْدُ للهȋْبگو: «ا
البته گفتن «اȋمدلله رب العاŊǺ» به عنوان مستحب و ذکر مطلق است، لذا اگر این عبارت نیز به عنوان واجب و یا جزء نماز 

گفته شود جایز نیست.

زیارت توحیدى 
به معناى  آن ها  از  خواستن  حاجت  یا  و  امامان (علیهم السلام)  زیارتگاه هاى  در  شما  نماز  که  مى زنند  اتهام  شیعیان  به  برخى 
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عبادت آن ها و شرك است در حالى که شیعیان در زیارتگاه ها به دو صورت نیت مى کنند:
1. نماز را براى خداوند و به نیت تقرب به خدا مى خوانند و ثواب آن را به روح امامان هدیه مىکنند.

2. به نیابت از امامان، نماز مى خوانند و باز هم براى خداوند رکوع و سجود به جا مىآورند.
در این باره باید دانست؛ «عبادت» در اصطلاح قرآن و حدیث ارکان خاصى دارد که با بودن آن ها، عبادت اصطلاحى تحقّق 

یافته و بدون آن تنها مطلق خضوع محقق مى شود:
1. انجام فعلى که گویاى خضوع و تذللّ باشد.

2. عقیده و انگیزه خاصى که انسان را به عبادت و خضوع نسبت به شخص وا داشته است؛ از قبیل:
الف) اعتقاد به الوهیت کسى که براى او خضوع کرده است:

» ؛ «آنان که با خداى یکتا خدایى دیگر  ِ إǮِاً آƖََ فسََوْفَ یعǹََْوُنَ
عَْلوُنَ مَعَ اللهŁَ َین ِ خداوند متعال درباره مشرکان مى فرماید: «الذ

گرفتند، به زودى خواهند دانست که در چه جهل و اشتباهى بوده اند و با چه شقاوت و عذابى محشور مى شوند.»
ا» ؛ «و مشرکان خداى یگانه را ترك گفته و براى احترام  ǐِ ْ ُǭَ ۀًَ لیکَوُنوُاǮِآ ِ

ذَُوا مِنْ دوُنِ الله įدر جاى دیگر مى فرماید: «وَا
و عزّت دنیوى، خدایان باطل را برگرفتند.»

از این دو آیه و آیات دیگر استفاده مى شود که رکن عبادت غیر خدا و شرك، اعتقاد به الوهیت غیر خداوند است. در 
حالىکه شیعیان، امامان را بنده خدا مى دانند.

ب) اعتقاد به ربوبیت کسى که بر او خضوع کرده است:
َ رĠَّ وَ رَبکمُْ» ؛ «اى بنى اƧائیل! خدایى را که آفریننده من و شماست  ائیلَ اعْبدُُوا اللهƧِْإ ťَِخداوند متعال مى فرماید: «یا ب

بپرستید.»
کمُْ فاَعْبدُُوهُ هذا ǂِاطٌ مُسْتقŌٌَ» ؛ «همانا پروردگار من و شما خداست، بپرستید  َ رĠَّ وَرَب الله در جایى دیگر مى فرماید: «إِن

او را که همین است راه راست.»
از این دسته آیات نیز استفاده مى شود که یکى از ارکان عبادت غیر خدا و شرك، اعتقاد به ربوبیتّ استقلالى غیر خداوند 
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است، در حالىکه شیعیان احترام و خضوعى که در برابر امامان دارند به عنوان بندگان خوب خدا و اولیاى الهى مى باشد و براى 
آن ها جدا از ربوبیت و اراده الهى هیچ نقش و جایگاهى را قبول ندارند.

عقیده مشرکان درخصوص شفاعت بت ها و عقیده شیعیان درباره شفاعت
برخى به شیعیان اتهام مى زنند که شفیع قرار دادن امامان، شرك است و همانند کار بت پرستان است و در این باره استناد 
» ؛ «و گفتند: زنهار، خدایان خود را رها مکنید، و نه «وَدّ» را  مىکنند به آیه  «وَ لا تذََرنُ وَدا وَ لا سُواعاً وَ لا یغَوُثَ وَ یعَوُقَ وَ نƨَْاً

واگذارید و نه «سُواع» و نه «یغَُوث» و نه «یعَُوق» و نه «نسَْر» را».
و مىگویند بنا بر شواهد تاریخى نام این بت ها، نام بزرگان و صالحان آن دوران بوده است و مردم به شدت به آن ها احترام 

مىگذاشته اند اما رفته رفته به یادبود آن بزرگان بت ساختند و بت ها را مى پرستیدند و مشرك شدند.
از این رو احترام شیعیان به امامان و ساختن زیارت گاه نیز به پرستش آن ها خواهد انجامید.

را  چیزهایى  خدا،  به جاى  «و  ؛   « ِ
الله عِندَْ  شُفَعاؤُنا  هؤُلاءِ   ... ِ

الله دوُنِ  مِنْ  یعَْبدُُونَ  «وَ  شریفه   آیه  به  مىکنند  استناد  همچنین 
مى پرستند که نه به آنان زیان مى رساند و نه به آنان سود مى دهد. و مى گویند: «این ها نزد خدا شفاعت گران ما هستند.» بگو: «آیا 
خدا را به چیزى که در آسمان ها و در زمین نمى داند، آگاه مىگردانید؟» او پاك و برتر است از آنچه [با وى ] شریک مى سازند».
این  و  مى دهند  قرار  خود  شفیع  را  امامان  نیز  شیعیان  مى دهند،  قرار  خود  شفیع  را  بت ها  مشرکان،  همچنان که  مىگویند  و 
امامان  و  آله)  و  علیه  االله  پیامبر (صلى  زیارت  به  بیشتر  کسانىکه  مى دهد،  نشان  واقعیت ها  و  شواهد  حالىکه  در  است.  شرك 
(علیهم السلام) مى روند، روحیه عبادت و تلاوت قرآن و پاى بندى به نماز به درگاه خداوند را بیشتر پیدا مىکنند و پس از حدود 
چهارده قرن نه تنها شیعیان مشرك نشدند بلکه در جهت انجام فرمان خداوند ثابت قدم تر شده اند و روحیه جهاد و شهادت در 

آن ها بیش از پیش مى باشد. این همه به برکت الگوگیرى از امامان (علیهم السلام) است.
از آنجاکه امامان، انسان هاى معصوم بوده اند و روحیه عبادت و بندگى خداوند در آن ها بیش از دیگران بوده است، شیعیان با 
زیارت امامان، روحیه بندگى و عبادت خداوند را در خود بیشتر تقویت مىکنند و تاکنون دیده نشده که زائران و پیروان واقعى 
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امامان، مشرك شده باشند و بت ساخته باشند و این نگرانى و اتهام از سوى بدخواهان هیچ گونه واقعیتى ندارد.
لذا زیارت امامان و نذر براى امامان همگى براى نزدیک تر شدن به خداوند مى باشد.

اما سطحى نگرها، عمق این ولایت و محبت را درك نمىکنند و رفتار شیعیان را شرك مى پندارند. در حالىکه با بررسى 
آیات و روایات و تاریخ پى مى بریم که خداوند مشرکان را به جهت اعتقاد به استقلال معبودان شان و طلب شفاعت بعد از عبادت 

آن ها، مذمتّ کرده است.
وَما   َŃَ ْȑَ ابنَْ  وَاǺْسَیحَ   ِ

الله دوُنِ  مِنْ  أرَْباباً  وَرُهْباŢَمُْ   ْȜَُأحَْبار ذَُوا  įا» مى فرماید:  یهود  مذمتّ  در  متعال  خداوند  همچنان که 
» ؛ «علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت رساندند و خدا را نشناختند  ا یƲُِْکوُنَ ّǔَ َُاً واحِدالاً إِلهَ إِلاّ هوَُ سُبْحانهǮِوا إِلاّ لیعَْبدُُوا إ ُȑُِأ
و نیز مسیح پسر مریم را به ربوبیت گرفتند، در صورتىکه مأمور نبودند جز آن که خداى یکتا را پرستش کنند. او منزه و برتر از 

آن است که برایش شریک قرار مى دهند.»
از این آیه به طور آشکار استفاده مى شود که علت نکوهش آنان این بود که احبار و راهبان را به طور مستقل ربّ و مربىّ خود 

مى دانستند. در حالىکه شیعیان با زیارت امامان، روحیه بندگى خدا و دورى از گناه را بیشتر پیدا مىکنند.
ماواتِ وَلا ĉِ الأَْرْضِ» ؛ «بگو آن هایى  الس ĉِ ٍة لِْکوُنَ مِثْقالَ ذَرńَ لا ِ

مِنْ دوُنِ الله ْĺُ ْǔََینَ ز ِ ا الذǓُْدر جاى دیگر مى فرماید: «قلُِ اد
را که جز خدا، شما مؤثر مى پنداشتید، هیچ یک به مقدار ذرّه اى هم در آسمان ها و زمین مالک نیستند.»

ابن هشام نقل مىکند: اولین کسىکه بت پرستى را به مکه و اطراف آن وارد کرد «عمرو بن لحى» بود. او در سفرى که 
به «بلقاء» از اراضى شام داشت، مردمانى را دید که بت ها را عبادت مىکردند؛ از این عمل سؤال نمود، در جواب او گفتند: 

این ها بت هایى اند که آنان را عبادت مىکنیم و هرگاه از آن ها باران و نصرت مى خواهیم به ما باران و نصرت مى دهند.
عمرو بن لحى به آنان گفت: از این بتان به ما نمى دهید تا با خود به سرزمین عرب برده و آن ها را عبادت نماییم؟

او با خود بت بزرگى به نام «هبل» برداشت و آن را بر سطح کعبه قرار داد، و مردم را به عبادت آن دعوت کرد.  از این داستان 
استفاده مى شود که مشرکان جهت اعتقاد خاصى که به بتان داشتند مذمتّ مى شدند و آن ها را به اعتقاد این که به طور مستقل 



30

باران مى دهند و هنگام جنگ آنان را یارى مىکنند، پرستش مىکردند، و در حقیقت بر این اعتقاد مذمتّ شدند. این کار آنان 
ارتباطى با کار مسلمانان و شیعیان ندارد؛ زیرا آنان با خضوع و تواضع و استمداد از پیامبر و اولیا بر این اعتقادند که همه امور به 
دست خداست، ولى از آن جهت که پیامبران و اولیا به خدا نزدیک اند و هرچه مىکنند به اذن و اراده اوست، و خود خداوند نیز 
به واسطه قرار دادن آنان امر نموده، لذا به آنان توجّه نموده و حاجات شان را از آنان مى خواهند، یا خدا را به آنان قسم مى دهند 
تا حاجات شان را برآورد. در حقیقت شیعیان، همه نعمت ها و برآورده شدن حاجت ها را از خدا مى دانند اما امامان را واسطه این 

فیض مى دانند.

کرامات و معجزات امامان (علیهم السلام )
سوالى که این جا پیش مى آید این است که آیا اعتقاد به کرامات و قدرت فوق طبیعى براى غیر خداوند شرك است؟

اعتقاد به معجزه و قدرت غیبى اگر با این اعتقاد همراه باشد که تمام این امور به خداوند متعال مستند است، شرك نخواهد 
بود.

حضرت یوسف (علیه السلام) پیراهن خود را به برادرانش مى دهد تا به چشمان پدرش یعقوب انداخته، بینا شود.
» ؛  قرآن در این باره از قول حضرت یوسف (علیه السلام) مى فرماید: «اذْهَبوُا بقَِمِیƿِ هذا فأَلَْقُوهُ ǒَ  وَجْهِ أĠَِ یأَتِْ بصňَِاً
 ňَُِءَ البشĤا أنَْ ج ّǹََاکنون پیراهن مرا نزد پدرم یعقوب برده، بر روى او افکنید تا دیدگانش بینا شود». در دنباله آیه مى فرماید: «ف»

» ؛ «پس از آن که بشارت دهنده آمد و پیراهن او را بر رخسارش افکند، دیده اش بینا شد». ألَْقاهُ ǒَ  وَجْهِهِ فاَرْتدَ بصňَِاً
قرآن در ظاهر بازگشت بینایى به یعقوب را، مستند به پیراهن و اراده یوسف (علیه السلام) مى داند، اگرچه این فعل ناشى از 

اراده و قدرت و مشیت الهى است.
بجوشد؛  آب  آن  از  تا  بزند  سنگ  به  را  عصایش  مى دهد؛  دستور  (علیه السلام)  موسى  حضرت  به  متعال  خداوند  همچنین 
» ؛ «ما به او دستور دادیم که عصاى خود را بر سنگ  ةَ عَیْناً َƲََْتْ مِنهُْ اثنْتَا عƎََْفاَنف َƎََȋْبْ بعَِصاكَ ا ِǉْآنجاکه مى فرماید: «فقَُلناَ ا

بزن، پس دوازده چشمه آب از آن سنگ بیرون آمد.»
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خداوند متعال در جایى دیگر این گونه کرامت و قدرت مافوق طبیعى را براى یکى از نزدیکان حضرت سلیمان (علیه السلام) 
ثابت مى نماید؛ آنجاکه مى فرماید:

ا عِندَْهُ قالَ هذا مِنْ فضَْلِ رĠَّ» ؛ «و آن  ا رَآهُ مُسْتقَِر ّǹََإِلیکَْ طَرْفکَُ ف َْتدōَ َْي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أنَاَ آتیِکَ بهِِ قبَْلَ أن ِ قالَ الذ»
کس که به اندکى از علم کتاب دانا بود، گفت: من پیش از آن که چشم بر هم زنى تخت را به این جا مىآورم. چون سلیمان 

سریر را نزد خود مشاهده کرد؛ گفت: این توانایى از فضل خداى من است.»
بنابر آنچه گفته شد؛ اگر کسى معتقد به قدرت فوق طبیعى و سلطه غیبى براى کسى شد، نه به صورت مستقل بلکه به اذن و 
مشیت الهى، این اعتقاد مطابق آیات قرآن است و هیچ گونه شرکى اتفاق نیفتاده است. اما برخى از بدخواهان و سطحى نگران، 
زمان  در  فقط  معجزات  و  کرامات  این گونه  مى دارند  اعلام  ندارند  پاسخى  آیات،  این گونه  آشکار  ظهور  برابر  در  هنگامىکه 
حیات اولیاى الهى اتفاق مى افتد، غافل از این که اولیاى الهى حتى بعد از مرگ و در عالم برزخ همچنان به اذن الهى تأثیرگذارند 

اگر چه براى بسیارى این قدرت غیبى ناشناخته باشد و این نشانه درك ضعیف و عدم شعور آن هاست.
» ؛ «و کسانى را که در راه خدا کشته مى شوند،  ونَ ُǍَُْشÝ نَْ یقُْتلَُ ... وَ لکِنْ لاǺِ به همین جهت در قرآن مى خوانیم: «وَ لا تقَُولوُا

مرده نخوانید، بلکه زنده اند؛ ولى شما نمى دانید».

واسطه خدا و بندگان 
چرا براى درخواست حوایج به سراغ واسطه مى رویم؟

توسّل، وسیله و واسطه قرار دادن چیزى بین خود و مطلوب است.
وسیله گاهى از امور مادى است؛ مثل آب و غذا که وسیله رفع تشنگى و گرسنگى است. از آنجاکه جهان براساس نظام علتّ 

و معلولى و اسباب و مسببات، آفریده شده است؛ نیازمندى هاى طبیعى بشر با عوامل و اسباب برآورده مىگردد.
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فیوضات معنوى، همچون هدایت، مغفرت و آمرزش نیز بر اساس نظامى خاص بر انسان ها نازل مى شود و اراده حکیمانه 
خداوند بر این تعلق گرفته که امور از طریق اسباب خاص و علل معینّ به انسان ها برسد. بنابراین، همان گونه که در عالم ماده 
نمى توان پرسید: چرا خداوند متعال زمین را با خورشید نورانى کرده و خود بى واسطه به چنین کارى دست نزده است؟ در عالم 

معنا نیز نمى توان گفت: چرا خداوند مغفرت خویش را به واسطه توبه یا به واسطه اولیاى الهى، شامل حال بندگان مىکند؟
شهید مطهرى (ره) مى فرماید: «فعل خدا، داراى نظام است. اگر کسى بخواهد به نظام آفرینش اعتنا نداشته باشد گمراه است. 
به همین جهت است که خداى متعال، گناه کاران را ارشاد فرموده است که درِ خانه رسول اکرم (صلى االله علیه و آله) بروند و 

علاوه بر این که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که براى ایشان طلب مغفرت کند».
رَحŰًِ» ؛  َ توَّاباً  سُولُ لَوَجَدُوا اللهǿا  ُ ُǭَ َوَاسْتغَْفَر َ ؤُوكَ فاَسْتغَْفَروُا اللهĤمْ ج ُƩَُْوُا أنَفǹََمُْ إِذْ ظ Ţَقرآن کریم مى فرماید: «وَلَوْ أ
«اگر ایشان هنگامىکه [با ارتکاب گناه ] به خود ستم کردند، نزد تو مى آمدند و از خدا آمرزش مى خواستند و پیامبر هم براى 
ایشان طلب مغفرت مىکرد، خدا را توبه پذیر مهربان مى یافتند.» از همین رو مى بینیم که در قرآن و سنتّ تأکید فراوانى بر وسیله 

و توسل شده است.
َ وَابتْغَوُا إِلیهِْ الْوَسِیلۀَ ...» ؛ «اى مؤمنین! تقوا پیشه کنید و براى رسیدن  قُوا الله ینَ آمَنوُا ات ِ اَ الذ Ņَخداوند متعال مى فرماید: «یا أ

به او وسیله طلب نمایید».


